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 عيسي مسيح فرزند خداست
 بـر     خود را بتـدريج     و مشيت   ، اراده    پيامبران   خدا بوسيله  ،  در زمانهاي گذشتـه  
   و رؤيا، گـاه      در خواب   ، گاه   هاي گوناگون   او از راه  . فرمود  اجداد ما آشكار مي   

   فرزنـدش    آخـر، او توسـط       ايام  اما در اين  ٢.  گفت  ي م   سخن  حتي روبرو، با پيامبران   
 و    و جهان    فرزند خود سپرده     چيز را به    ، اختيار همه    خدا در واقع  .   گفت  با ما سخن  

 خـدا    جـلال    كننده  فرزند خدا، منعكس  ٣.   است   او آفريده    را بوسيله    موجودات  تمام
   هـستي را اداره     عـالم   د تمـام   نيرومنـد خـو     او با كـلام   .   وجود اوست   و مظهر دقيق  

  ، گذشـته     را فـدا كنـد و مـا را پـاک سـاخته               آمد تا جانش     جهان   اين  او به . كند  مي
   دسـت    افتخـار، يعنـي بـه        مكـان   ، در بالاترين     از آن   آلود ما را محو نمايد؛ پس       گناه

  .  نشست  خداي متعال راست
  

    بر فرشتگان مسيحي برتر
پـسر  «:  اسـت ي   برتـر    بر اين    او نيز گواه    نام. ديدها برتر گر    از فرشته ، او    طريق   اين  به٤

؛    اسـت  تـر ها بالا    فرشته   همه  لقب  و  ، و از نام      او داده    به پدر خداي    كه   نامي است   اين» !خدا
   را بـا تمـام      نـام    امـروز ايـن    ي؛ هـست   تو پـسر مـن    «: فرمودي   عيس  به  زيرا خدا خطاب  ٥

در جـاي   .   نگفـت    چنـين    هيچيک از فرشـتگان      درباره اما» . بخشم ي تو م    به  افتخاراتش
 ».  اسـت   ، و او پـسر مـن         او هـستم   پـدر   مـن «: مـود فر آسماني، خدا     ديگري از كتاب  

  همه«: آمد، فرمود  ي م   جهان  د او به  ـ فرزند ارش   هـكي  ر، هنگام ـديگي  ، در جا    همچنين٦
  »!ندـ نماي دا او را پرستشـ خ تگانـفرش

  برنـد، و چـون     ي م ـ   پيغـام    باد، بـسرعت    ونـهمچ«: فرمايد ي م  تگانـ فرش  ارهـخدا درب ٧
  ».كنند ي م  خدمت ، با شور و حرارت آتشي ها شعله
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  ؛ اسـاس    رار اسـت  ـ تو تا ابد برق     نتـدا، سلط ـخي  ا«: ويدـگ ي م  دشـ فرزن  ارهـاما درب ٨
  ؛ استي  و راست دلـ تو، بر ع ومتـحك

تـو،  ي  خـدا ي  ، خدا، يعن     بنابراين .يتنفر دار ي   و از ناراست   ي،دار ي م  را دوست ي  راست٩
  ».  است لبريز كردهي  ديگر تو را از شاد  از هركس بيش

  آمـده ي   آسـمان    در كتـاب     جهـت   از اين .  تـ اس  ناميده» خداوند« او را     خدا همچنين ١٠
  . توستي  دستها  و آسمانها ساختهي، را آفريد خداوندا، تو در ابتدا زمين«:  است

ي اسـ لب  ونـها همچ ـ آن .يتـهسي  اقـد، اما تو تا ابد ب     ـند ش ـ و نابود خواه    تـآنها نيس ١١
  ؛دـند شـ خواه درسـ و من يدهـ، پوس كهنه

ي اما تو هرگز تغيير نخـواه     . دادي  يد و تغيير خواه   ـپيچي   خواه  آنها را در هم   ي  روز١٢
  ». رفت نخواهد پذي عمر تو پاياني  و سالها يافت

» . نمـ بيفك  هايتـ را زير پاي    منانتـ تا دش    بنشين  در كنار من  «: ودـ فرم   فرزندش  خدا به ١٣
  .  نگفت چنيني ا تهـ فرش چـ هي  به اما خطاب

ي  از كـسان    و مراقبـت  ک  كمي  خدمتگزار هستند، و برا   ي  هاي   روح  ها فقط   زيرا فرشته ١٤
  . نمايند دريافترا ي  اله  مايلند نجات شوند كه ي م فرستاده

  
    انجيل بخش  نجات  پيام  به توجه

 و   مپيغا  ، بايد به    استي   والاي   مقام  چهي   دارا  مسيحي   عيس  برديمي   پ   كه   حال  پس
.   بـدهيم    خـود را از دسـت       ، مبادا ايمـان      نماييم   توجه  ، بدقت   ايم   شنيده  كلامي كه 

الاجرا بود،    اعتبار و لازم  ي   شد، دارا    آورده  گان فرشت   بوسيله  كلامي كه  و    زيرا اگر پيغام  ٢
 دارد    امكـان   چگونـه ٣،  شد ي م   مجازات  كرد، بحق  يمي   و نافرمان    تخلف   از آن   و هر كه  

  ؟ زيرا اين    اعتنا باشيم  يبي   عظيم   نجات   چنين   به  ، اگر نسبت     بگريزيم   ما از مجازات    كه
   او شنيدند، آن  را از دهان  آن كهي  و بعد كسان نمود، خداوند اعلامي  را ابتدا عيسا مژده
  .ما تائيد كردندي را برا

   و عطايـايي كـه    گونـاگون  انگيـز، معجـزات   شـگفت رهـاي  ، كا  خدا نيز با علامات   ٤
  . نمود  را ثابت  ايشان  كلام بخشـد، صحت  خـود مي  اراده  مطابق القدس روح
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   درآمد  انسان  شكل فرزند خدا به
   اداره  فرشـتگان  ، بوسيله گوييم ي م   سخن   از آن    كه  دهـآيني   دنيا   باشيد كه   تهـد داش  يا  به٥

   زبـور بـه     زيرا داود پيغمبر در كتاب    ٦.  خواهد كرد    را اداره    آن   مسيح  نخواهد شد، بلكه  
 پـسر   دهي؟ ايـن  ار ميقر  مورد توجه او را    اندازه   اين  تا  كه   چيست  انسان«: گويد يخدا م 

ي مـدت ي  ند بـرا  ـزيـرا هـر چ ـ    ٧ي؟  گردان ي حد او را سرافراز م       تا ايـن    كه   كيست  نسانا
 و افتخار را بر سـر او          جلال   تاج  نونـ اما اك  ي، قرار داد   تر از فرشتگان     او را پايين    كوتاه

  ».يا  او درآورده  فرمان  چيز را تحت و همه٨ي، ا گذارده
امـا عيـسي را     ٩ باشـد؛      درآمـده    انـسان    فرمـان   ز تحت  چي   همه   كه  ايم   نديده  ما تابحال 

   در اثـر فـدا كـردن         و اكنـون    فت قرار گر   تر از فرشتگان     پايين  زماني اندک     كه  بينيم  مي
  بلـي، بـه   .   اسـت    و افتخار را بر سـر او گذاشـته           جلال   ما، خدا تاج     خود در راه    جان
و ١٠.  را چـشيد     مـرگ   ، طعـم    جهان   مردم   خدا، عيسي بجاي تمام      عظيم   رحمت  سبب
 خود آفريـد،    چيز را براي جلال  همه  خدايي كه  خدا، همان  و بجا بود كه     درست  اين

   خـدا را بـه       كـار، بـسياري از فرزنـدان         ببيند، زيرا با اين      عيسي عذاب    دهد كه   اجازه
 شـد او     باعث عيسي كشيد،     ، عذابي كه    در واقع . نمايد   مي   هدايت   آسمان  سوي جلال 

  . رهبري نمايد  را بسوي نجات تواند ايشان  مي  گردد، پيشوايي كه پيشوايي كامل
  بـه . شود   مي  ، پدر او، پدر ما نيز محسوب        ايم   شده   عيسي، مقدس    ما بوسيله    كه  حال١١

 زبـور     در كتـاب    چنانكه١٢ خود بخواند؛     انادر بر  ما را   كه، عيسي عار ندارد        علت  همين
  ، و همگي با هـم        گفت   خواهم   سخن  انمادر خدا، با بر     پدرم  درباره«:   است  رمودهنيز ف 

 بـا    مـن «:   اسـت   در جـاي ديگـر نيـز فرمـوده        ١٣. »  گفت   خواهيم  او را حمد و سپاس    
:   اسـت    در جـاي ديگـر گفتـه        همچنـين » . نمـود    خـواهم    خود، بر خدا توكل     برادران

  ».  است  ما عطا فرموده  خدا به نداني كه فرز  هم  و اين  من ببينيد، اين«
باشـند، او      مي   و خون    هستند و داراي گوشت      خدا، انسان    فرزندان   اين  از آنجا كه  ١٤

   شـدن    بـا انـسان      درآمـد؛ زيـرا فقـط        انـسان    شـكل    شـد و بـه       و خون   نيز گوشت 
 را    شـيطان   ت خود، قدر    ما فدا كند و بميرد، و با مرگ          را در راه     جانش  توانست  مي

   بـود كـه      راه  تنهـا از ايـن    ١٥.  بـود    اختيـار مـرگ      صـاحب   نابود سازد، شيطاني كـه    
بردنـد و اسـير        بسر مـي     مرگ   در وحشت    عمرشان   در تمام    آناني را كه    توانست  مي

  . بودند، رهايي بخشد ترس
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 آمـد تـا       جهـان   يـن  ا   بـه    نيامد، بلكـه     فرشتگان  بهک  كمي   او برا    كه  دانيم ي ما م   همه١٦
 .باشند، دسـتگيري نمايـد      مي»   ابراهيم  نسل« از   ي، آسمان   كتاب   گفته   به  را كه ي  انسانهاي

 خود گردد تا در حـضور       مانند برادران   لحاظ او نيز از هر       بود كه    لازم  جهت  همين  به١٧
، بتواند     گناهان   كفاره   هنگام  دلسوز و وفادار باشد و به     ي   اعظم  انسانها كاهن ي  خدا، برا 
 وفـادار  خـدا نيـز        بـه   باشد، نسبت   مي   و كريم    رحيم   انسان   به   نسبت   كه   حال  در همان 

   را بـه     درد انسان    شد، قادر است     ديد و وسوسه     او خود عذاب     از آنجا كه   زيرا١٨. بماند
  .او بشتابدک  كم كند و بهک  در  و وسوسه  عذاب هنگام

  
   ي بر موس مسيحي برتر

   بـه    براي رسـيدن     خدا كه   برگزيدگان  و   عزيز، اي جداشدگان     اي برادران   پس
   اعتـراف    كـسي كـه     ، بـه     عيـسي بينديـشيم     د بـه  ـايد، بيايي    شده   دعوت  آسمان

  .  ما است  اعظم  خدا و كاهن  رسول كنيم مي
  ار بود، همانگونه   بود، وفاد    كرده   منصوب   اعظم   كاهن   مقام  را به ي   و   خدا كه   بهي  عيس٢
 ـ    از عـزت   ي،اما عيـس  ٣. كرد ي م   خدمت   خدا وفادارانه   در خانه ي   موس  كه   بـه ي   و جلال

، بيشتر از خـود      خانه   احترامِ سازنده   برخوردار بود، همانطور كه   ي   بيشتر از موس    مراتب
  نـده  آفرين   كـه    خداسـت    بسازند، اما فقط    توانند خانه  يمي  ، بسيار   درضمن٤.   است  خانه
  .باشد ي چيز م همه

خـدمتگزار بـود؛ و     ک   ي ـ  كرد، اما او فقط      خدمت   نحو احسن    خدا به   در خانه ي  موس٥
  اما مـسيح  ٦.  يابد   تحقق  بايست ي بعدها م   كهي   امور  بود به ي  ا  اصولاً كار او بيشتر اشاره    

 خـدا مـا      انـه ؛ و خ   دارد  عهده   خدا را به     خانه   كامل  ، مسئوليت    خداست  زند امين فر  كه
 و شـادي      شهامت   شرطي كه   كند؛ به    و خدا در وجود ما زندگي مي         هستيم  ايمانداران

  .  داريم  نگاه  آخر محكم ، تا به  در خداوند داريم و اعتمادي را كه
   او گـوش     امروز بـه    دهد كه    ما هشدار مي     به  القدس  ، روح    برتري مسيح    همين  بدليل٧

  اسـرائيل   بنـي   مانند قوم  دلهايمان و نگذاريم٨،   صداي او را بشنويم     و با دقت    فرا دهيم 
كـرد،    مـي   امتحـان   را در بيابـان   اسـرائيل   خدا قوم   زماني كه .  شود   او سخت    به  نسبت
   تحمـل    سـال   اما خدا چهل  ٩ كردند؛    پا زدند و از او شكايت        او پشت    محبت   به  ايشان
   ايـشان   بر او را لبريز كردند، باز خـدا در برابـر چـشمان             ص   بارها كاسه   با اينكه . نمود
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   خـشمگين    ايشان   به   نسبت  من«: فرمايد  اما خدا مي  ١٠.  آورد  آور بعمل    حيرت  معجزات
   مـن    راهـي كـه     انـد بـه      نبـوده    مايل   هستند و هيچگاه     گمراه   همواره  ، زيرا ايشان    شدم
 ديگـر     خورد كـه     خود، قسم    خشـم   هنـگام  ، خدا به    بنابـراين١١» . بروند  خـواستـم  مي

  . يابند  موعود گردند و در آنجا آرامش  وارد سرزمين  ندهد ايشان هرگز اجازه
 ـي از شما، دلي  باشيد مبادا در يك      عزيز، مواظب   برادراني   ا  پس١٢   ايمـان  يگناهكار و ب

، هـر روز      استي   باق  تا فرصت ١٣.  دور سازد   زندهي   او را از خدا      باشد كه   وجود داشته 
   بـه    را نخورد و نسبت      گناه  فريباز شما   ک   كنيد تا هيچي     تقويت  يكديگر را در ايمان   

  .دداعتنا نگر يخدا ب
  ، اعتماد خود را به       ايمانمان  نخستي   و مانند روزها     آخر وفادار بمانيم    زيرا اگر تا به   ١٤

   اخطـار كتـاب     ايـن ١٥.  شـد   م خـواهي    سـهيم    مسيح   در جلال   ، آنگاه    كنيم  حفظخدا  
شـنويد،   امـروز اگـر صـداي خـدا را مـي         «: فرمايد   مي   نكنيد كه   آسماني را فراموش  

اعتنـا     او بـي     بـه    نـسبت    در بيابـان     كه  اسرائيل  اعتنا نباشيد، مانند بني      بي   آن   به  نسبت
  ».شدند

ي  كـسان   كردنـد، چـه   ي  ياعتنا ي ب   آن   و به  شنيدند راخدا  ي   صدا  كهي  دانيد آنان  يآيا م ١٦
.  آمدنـد    بيـرون  مصر   از سرزمين  ي،موسي   رهبر   به  بودند كه ي   كسان  ، همان   بودند؟ آنان 

  همـان آوردنـد؛    ي م ـ  خـشم   ، خدا را به      سال   چهل  مدتي  براي   كسان  دانيد چه  يآيا م ١٧
   چـه   دربـاره و خـدا    ١٨.  رفتنـد    از بـين    ، در بيابـان      و در نتيجه   دند كر   گناه  كهي  اشخاص

 موعود شـوند؟      وارد سرزمين    هرگز نخواهند توانست     كه   خورد و گفت    كساني قسم 
  و چـرا نتوانـستند داخـل   ١٩.  بودنـد    از او سـرپيچي كـرده        اشخاصي كـه     همان  درباره

  . او وفادار نماندند  بودند و به ايمان  خدا بي  به  موعود گردند؟ زيرا نسبت سرزمين
  

   خدا  آرامش بهي دسترسي  برا كوشش
، امـا   اسـت ي  خـود بـاق    قـوت    خدا هنوز به     وعده  ، زيرا با اينكه      بايد بترسيم   پس

 خـدا در    كه زيرا همانگونه٢. آورند   را بدست از شما نتوانند آن ي   بعض   است  ممكن
   مـا ايـن      حاضر نيز به    در زمان  موعود را داد،       سرزمين   وعده   اسرائيل   قوم   به  موسي،  زمان

   قـوم    خـدا بـه     امـا وعـده   .  بخـشد   خواهد مـا را نجـات        مي   كه  است   را داده   خبر خوش 
   فقط ٤و٣ .دند نياور   ايمان   آن   و به  دند را باور نكر    زيرا آن  نرسانيد،     ايشان  بهي  ، نفع   اسرائيل

٤
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  ودهاو فرم ـ .  پيـدا كنـيم   ي   خدا دسترس ـ   آرامش   به  انيمتو ي، م    داريم   خدا ايمان    به  ما كه 
 نياورند، هرگـز      ايمان   من   به  كهي   آنان   كه  ام   خورده   خود قسم    و غضب   در خشم «: است
 بـود    ايشان  براه  ، چشم   جهاني   ابتدا   از همان   هرچند كه » . را نخواهند ديد    آرامشي  رو
  نوشـته ي   آسمان   در كتاب  زيرا را ببخشد،      ايشان  او بازگردند و حاضر بود كه     ي   بسو  كه

   اسـتراحت    بود، به    چيز را آفريده     همه  كهي  ، هنگام    آفرينش   روز هفتم  در خدا     كه  شده
  . و آراميد پرداخت

هرگـز روي  «:  خدا دسترسي پيدا نكردند، زيرا فرمود     آرامش   به  ايمان   بي  اما اشخاص ٥
ي  و بعـض     خود باقي است     قوت   خدا هنوز به    ، وعده   با اينحال ٦» . نخواهند ديد   آرامش

   در ابتـدا ايـن       آنـاني كـه      خدا دسترسي پيدا كردند، اما نه        آرامش   آوردند، به    ايمان  كه
  . نديدند  نكردند و روي آرامش  خدا را اطاعت  احكام  را داشتند، زيرا آنان فرصت

،    فرصـت    فرمـود، و آن      ديگـري را تعيـين       خود، فرصـت    اما خدا از روي رحمت    ٧
 در ورود   قـصور انـسان   ، سالها بعد از نخستين  جهت   همين  به.  است»  امروز  همين«
شـنويد،    امروز اگر صداي خدا را مي     «:  داود نبي فرمود     زبان   الهي، خدا به     آرامش  به

   شـده    قـول    خدا در سطور بالا نيز نقـل         سخن   اين  ، كه »اعتنا نباشيد    بي   آن   به  نسبت
  . است

   كنعـان   دهد، در سـرزمين      را مي   اش  وعده خدا    ه ك  آرامشي   جديد برا    فرصت  اما اين ٨
اگـر  .  بـود    كـرده    سـرزمين    آن  را قـبلاً وارد      اسرائيل   قوم  يابد، زيرا يوشع    نمي  تحقق

ي را بـرا  » امـروز  « طـولاني  مـدتهاي بود، بعد از       مي   كنعان   سرزمين  همانمنظور خدا،   
  اسـتراحت ي  براي   فرصت   كه  يمبر  مي پي امر    از اين ٩. كرد   نمي  تعيين  آرامش   اين  ورود به 

   قبلاً وارد اين    و مسيح ١٠؛  كشد يما را م  ي   خدا يعن   انتظار قوم ي  ، در محل     كامل  و آرامش 
 خـدا بعـد از       كه  نهكند، همانگو   مي   استراحت و   آنجاست در  اكنوناو  .   است   شده  محل

 خـود را    و كوشـش  ش تـلا    بياييد تا ما نيـز نهايـت        پس١١ . نمود   استراحت  آفرينش
 مبـادا ماننـد       باشـيم   ، و مواظـب      خدا گرديم    آرامش   و مكان    محل   تا وارد آن    بكنيم
  .  شويم  آنجا محروم ، در اثر نافرماني از ورود به اسرائيل بني
 را    مفـصل    كـه   تر از هر شمشير تيزي است        و برّنده    و بانفوذ است     خدا زنده   كلام١٢

شكافد تا ما      ما را مي    كند، زيرا افكار پنهاني و نيتهاي مخفي دل         مي جدا    از استخوان 
تـک مـا را    ، خدا تک  باشيم هر كجا كه١٣.  دهد  نشان  خودمان ، به  هستيم را آنچنانكه 

چيـزي  . بينـد    مـي    هستيم   ما را چنانكه    ، همه    خداي زنده    تيزبين  شناسد؛ چشمان   مي
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   پـس    حساب   بايد سرانجام    كه   اوست  بماند، و به     از نظر خدا پنهان     وجود ندارد كه  
  . بدهيم

  
   ما  اعظم ، كاهن مسيحي عيس

 خـدا     تا در پيـشگاه      رفته   آسمان  زند خدا، به  فر ما، عيسي،      اعظم   كاهن   كه   حال  پس١٤
 از   اعظـم   كـاهن  اين١٥.   داريم  نگاه   را محكم    و اعتمادمان   ميانجي ما باشد، بياييد ايمان    

 شد، اما حتـي يكبـار         امور وسوسه   ، زيرا او خود در همين       خبر نيست   فهاي ما بي  ضع
   خـدا بـرويم      پر فيض    حضور تخت    بياييد به   پس١٦.  نكرد   زانو در نيامد و گناه       به  هم

 نيـاز يـاري     هنگـام   خود، ما را به  لطف  ما سازد و به  حال  خود را شامل تا او رحمت 
  .فرمايـد

  
  انتخابديگر، و   ي   انسانها  همچوني   عاد  استي   انسان   اعظم   يهود، كاهن   در دين 
 دارد   او وظيفـه  .  خـدا بـرود      درگـاه    بـه   دم مـر   همهي  از سو ي   نمايندگ   تا به   شده

 او    بـه    اسـت   كـرده ي   قربان  را كه ي   حيوانات   حضور خدا ببرد و خون       به را  مردمي  هدايا
  بـيش ي   او نيـز انـسان       نمايد؛ و از آنجا كـه        را كفاره   ردم خود و م     كند، تا گناهان    تقديم
 ناداننـد، بـا      و  جاهـل انـد، و       شـده    منحرف   راست   از راه   كهي  تواند با افراد   ي، م   نيست

 و درد     اسـت    گريبـان    به  ها دست    وسوسه   رفتار كند، زيرا او خود نيز با همان         ملايمت
  .كند يمک دري  را بخوب مردم

   شود؛ كاهن    اعظم   خود، كاهن    ميل  تواند به    نمي   هيچكس   كرد كه   د فراموش اما نباي ٤
  . فرمود  را نيز خدا برگزيد و معين  هارون  كه را بايد خدا برگزيند، همانگونه

 نرسـاند،     اعظـم    پر افتخـار كـاهن      مقام   نيز شخصاً خود را به      ، مسيح    ترتيب   همين  به٥
 امـروز   ي؛ هست  تو پسر من  «:  او فرمود   خدا به .  كرد   منصوب  ام مق   اين   او را به    خدا  بلكه
:   او گفـت    ديگر بـه  ي  ، در جا    همچنين٦» . بخشم ي تو م    به   افتخاراتش   را با تمام     نام  اين

  ». صادقک  مل همپايهي  كاهني، هست تو تا ابد كاهن«
   درگـاه    بـه    عميـق    اندوه  و  و آه ک   با اش  د،بر  بسر مي  دنيا   اين در وقتي  ، مسيح  با اينحال ٧

خـدا نيـز دعـاي او را        . بخـشد   نجات   مرگ  تقدر از   راكرد تا او       مي  و التماس خدا دعا   
  بايـست  يفرزند خدا بود، اما م ـ    ي   عيس  با اينكه ٨.  فرمود   مستجاب   كاملش   اطاعت  بسبب

٥
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   گذرانـدن از  پـس ٩.  را بيـاموزد  اطاعتي ، معن  تجربه كشيد تا به ي م عملاً درد و عذاب 
  را نـصيب  ي   ابـد   توانـد نجـات    ي و م    رسيده  حد كمال    داد به    نشان   بود كه    تجربه  اين
 فرمـود تـا      ، خـدا او را معـين         جهت   همين  به١٠؛  نمايند ي م   از او اطاعت    سازد كه ي  آنان

  . صادقک  مل همپايهي  باشد، كاهن  اعظم كاهن
  

    بالغ مسيحياني براي  روحان سنگينک خورا
شـما  ي   آنهـا را بـرا      اما گويا دشوار بتوان   ،     بسيار است   ، سخن    اعظم   كاهن   اين  درباره١١

 شـما    كـه  اسـت ي طـولان ي مـدت ١٢.   است   كُند شده   تان يروحانک   كرد، زيرا در    تشريح
   عقـب    در ايمـان     باشـيد؛ امـا چنـان        شـده    ديگران   بايد معلم   هستيد، و اكنون  ي  مسيح
ماننـد  .  شـما بيـاموزد    خـدا را بـه   كـلام ي از سر نو، الفبـا ي نياز داريد كس  ايد كه  مانده
ايد  رشد نكردهي  كاف  اندازه به.  نيستي  چيز  خوردن  جز شير قادر به هستيد كهي نوزاد
دهـد   ي م ـ  خورد، نشان  ي هنوز شير م    كهي  كس١٣.  بخوريد  سنگيني   بتوانيد خوراكها   كه
   تـشخيص    را از نادرسـت     هنـوز درسـت    و     مانده  عقبي  خيلي  روحاني   در زندگ   كه

   عميـق    بخوريـد و مطالـب       خوراک سـنگين    شما هرگز نخواهيد توانست   ١٤. دهد  نمي
   كارهاي خـوب   رشد كنيد، و با انجام  در روحانيت  خدا را درک كنيد، مگر آنكه    كلام

  . دهيد  تشخيص ، نيک و بد را از هم و با تمرين
  

تـر روحـاني      درسـهاي عميـق      و بـه     بگـذريم    الفبـاي مـسيحيت    ، بياييـد از     پس
 سـوي     و درک امـور روحـاني بـه         ، در فهم     با تجربه   ، و مانند مسيحيان     بپردازيم

   اجتنـاب    شما را بـه      باشد مانند سابق     ديگر لازم    كه  كنم  تصور نمي .   برويم   پيش  كمال
 ديگـر  ٢.   كنـيم   خـدا ترغيـب    بـه  ايمان  شوند، و يا به      مي   مرگ   منتهي به   از اعمالي كه  
 عطاياي روحاني، زندگي      دريافت   تعميد، نحوه    غسل   درباره   از اين    بيش  نيازي نيست 

  .  دهيم  ابدي، شما را تعليم  و مجازات  از مرگ پس
  . ديگر بپردازيمي  موضوعها  تا به رويم ي خدا جلو م  خواست  به اكنون٣
  كهي  كند؟ كس ، بتواند بار ديگر توبه  برگشته  از ايمان كهي  كس  است  ممكن چگونه٦و٥و٤

ي  امـور عـال     ، و طعـم      درخـشيده   در وجـودش  ي  ، نور اله ـ     انجيل   پيغام  يكبار با شنيدن  
   كـه   نمـوده ک   در  ، و همچنـين      است  يافتهي   نصيب  القدس  ، و در روح     را چشيده ي  آسمان

٦
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، اگـر بـا        است   كرده   را نيز احساس     آينده  معالي   و نيروها   استي   خدا چقدر عال    كلام
 او را بار ديگر با خدا         بتوان   است   شود، محال   ، از خدا روگردان      بركات   اين  وجود تمام 

 و رسـوا      او را مـسخره      كه  ، و مانند اينست      فرزند خدا را رد كرده      او درواقع . دادي  آشت
، غيـر      صـورت   در ايـن  .   است  رده ك   بار ديگر ميخكوب    صليبي  بر رو ي  ، و حت    نموده
  . سازد  آماده توبهي  بتواند خود را بار ديگر برا  است ممكن

 بوجـود    ، محصولي نيكو بـراي كـشاورزان         بارانهاي فراوان    از بارش    پس  زميني كه ٧
دهد    مي   توليد كند، نشان    اما اگر خار و خس    ٨.   خواهد يافت   آورد، از خدا بركت     مي
 خواهنـد     را با آتش     نيز آن   سرانجام.  الهي   لعنت   و مستحق   ارزش   بي   زميني است   كه

  .سوزاند
 در   هـايم    گفتـه   كـنم  ي نم ـ  ، اما گمان    گويم ي م   سخن   لحن   با اين   ، گرچه   عزيزاني  اما ا ٩

ي روحـان ي  ايـد، و زنـدگ       يافتـه    شـما نجـات      كـه    دارم   يقين   كند؛ من   مورد شما صدق  
ي  دارد زحمات  امكان چگونه.   نيست انصاف يزيرا خدا ب١٠. كند ي م  را ثابت  اين پرثمرتان

ايـد    او داشـته   به  نسبت را كهي  كند، و يا محبت ايد فراموش  شده  او متحمل  در راه  را كه 
  پـس ١١؟  دهيـد  ي و م ـ    داده   خدا نشان    فرزندان  بهک   كم   از طريق   كهي  از ياد ببرد، محبت   

ي  زنـدگ    طول   در تمام    اشتياق   را با نهايت     و محبت    روحيه  ن همي   كه  ما اينست ي  آرزو
و ي  سـست دچـار   ي  روحـان ي  و در زندگ  ١٢،   بيابيد   از خدا پاداش     موقع   كنيد، تا به    حفظ
 بـا   كـه ي  بگيريد، مردان  خدا نمونه ، از مردان  فراوان   با شور و شوق     نگرديد، بلكه ي  تنبل

  . يافتند خدا دستي ها  وعده  تمام  بهي، قو صبر زياد و ايمان
  

  هاي خدا  وعده  به يقين
   را به    وعده   خدا اين   كهي  هنگام.  را در نظر بگيريد      ابراهيم   خدا به   ، وعده   نمونهي  برا١٣

  قـسم  او     نـام    از او نبود تـا بـه       بزرگتركسي   خورد، زيرا      خود قسم    نام  داد، به  ي م  ابراهيم
 او   بـه ي   دهد و پسر    بركتي   فراوان  او را به  ١٤    بود كه    اين  يم ابراه   خدا به    وعده .بخورد

 خـدا    سـرانجام مانـد تـا  منتظـر  ي  نيز با شكيباي ابراهيم١٥.  زياد كندرا او   ببخشد و نسل  
  . باشد  اسحاق  همان  او داد، كه بهي  خود پسر  وعده مطابق

  كند كـه   يسوگند ياد م   ي كس   نام  خورد، معمولاً به   ي م  قسمي  كسي  براي  شخصي  وقت١٦
 و    بحـث    هـر نـوع      و بـه     اوسـت   گفته   كننده   سوگند، تضمين   اين.  از او بزرگتر است   
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 از   كه آناني  ، به  راه   خورد تا از اين     خدا نيز قسم  ١٧. دهد ي م   دو خاتمه    آن   ميان  كشمكش
   سـازد كـه      را خـاطرجمع     بخشد و ايشان     بودند، اطمينان    كرده  دريافت كمک  وعدهاو  

   وعـده   ما، هـم   ، خدا به     ترتيب   اين  به١٨. نخواهد داد ي   تغيير  اش   و اراده   هرگز در وعده  
   در خـصوص    توانيم ي ما م   ، پس    است   خورده   قسم   مورد آن  در   و هم    است  داده كمک
  وغ خـدا در     كـه    است  ، زيرا محال     باشيم   داشته  ، يقين    و قسم   وعدهي  ، يعن    دو عامل   اين

   چنـين   فتآورند، با دريا   ي م   خدا پناه   بهي  رستگاري   برا  كهي   كسان  ، تمام   اكنون. بگويد
  مطـابق  خـدا      باشند كه    داشته   كامل  توانند اطمينان  ييابند، و م   ي م  تازهي   جرأت ي،اطمينان
  ن، براي جا     خود داريم    نجات   ما به   اميد كاملي كه  ١٩.  خواهد داد   ، نجاتشان   اش  وعده

   و اسـتوار نگـاه       طوفانهـا مـا را ثابـت        هنگـام    به   نيرومند كه    لنگري است   ما همچون 
 در   كنـد، يعنـي بـا او كـه           مـي   خـدا حفـظ    ما را با       رابطه   كه   اميد است   همين. دارد يم

 جلـوتر از مـا وارد        اما مسيح ٢٠باشد؛    مي»   جايگاه  مقدسترين « ، در آنسوي پرده     آسمان
  . كند ، براي ما شفاعت  ملک صادق ، همپايه  اعظم  كاهن ، تا در مقام  شده  جايگاه اين

  
  ها ي و لاو  بر ابراهيم صادقک ملي برتر

ي زمـان .  بزرگي   خدا   كاهن  بود و هم  »  ساليم« شهـر     پادشاه  ، هم   صادقک   مل  اين
ک ، مل   گشت يم باز ديار خود     و به  بود     داده   را شكست    پادشاه   چندين   ابراهيم  كه

   را به   دهمک   ي ي، جنگ   نيز از غنايم    ابراهيم٢.  داد   و او را بركت      او رفت    ديدن   به  دقصا
  .او داد

و در  »  و داد    عـدل   پادشاه« او    باشد؛ پس   مي»   و انصاف   عدل«،     ملک صادق   معني نام 
 و   صـلح « يعنـي      شـهر وي، سـاليم      ، زيـرا نـام       است  جو بوده   ، پادشاهي صلح    ضمن

  تـوان   ، مـي     نيست   او در دست     اطلاعي درباره    هيچگونه  از آنجا كه  ٣.  است» سلامتي
 و زماني نيز بـراي تولـد و           او فاقد پدر و مادر و اجداد بوده          تصور كرد كه    اينگونه
   و كـاهني اسـت       فرزنـد خداسـت      نظر، او شبيه    از اين .   است   وجود نداشته   مرگش

  .هميشگي
  :  است داشتهي  بزرگ  سمت  چه صادقک  مل ين كنيد ا ملاحظه٤

 مـورد نظـر خـدا،         شـخص   ترين   يهود و برجسته    ، يعني پدر قوم      ابراهيم   آنكه  نخست
 يهـودي     يـک كـاهن     اگر ملک صـادق   ٥.  داد   او هديه    درآمد خود را به      تمام  يک دهم 

٧
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 يهـود    زيرا بعدها از قوم   دهد؛     مي   او هديه    به   چرا ابراهيم   بود كه   مي  بود، كاملاً روشن  
 و    از بـستگان     كاهنـان    كمـک كننـد، چـون        كاهنان   شد تا با هداياي خود، به       خواسته
   او اين    به  ، ابراهيم    نسبتي با او نداشت      ملک صادق   اما با اينكه  ٦.  بودند   ايشان  خويشان

  . را داد هديه
  كهي  دانند، كس  ي م   همه  كهي  بطور٧.  داد   را بركت    بزرگ  ، ابراهيم   صادقک   مل   آنكه  دوم

   را دريافـت   بركـت   كـه  اسـت ي  از كـس گتـر  دارد، بـزر  بركتي  و اختيار اعطا   قدرت
  .كند يم
ک امـا مل ـ  . هـستند ي  فـان ي  كنند، انسانها  ي م   هدايا را دريافت    كهي   يهود  ، كاهنان   سوم٨

  .دهد ي م ادامهي  زندگ  به هموارهي  آسمان  كتاب ، مطابق  را گرفت  هديه  اين  كه صادق
   يهـود بـود، از طريـق         كاهنـان    جد همـه    ، كه »لاوي «  كه   گفت  توان  ، حتي مي    چهارم٩

 آمـد،     ديدار ابراهيم    به   ملک صادق   زيرا زماني كه  ١٠ داد؛     هديه   ملک صادق   ، به   ابراهيم
   بـدن   داخـل  در     وقـت    در ايـن    گفـت   توان   بود، اما مي     لاوي هنوز بدنيا نيامده     گرچه
  . بود ابراهيم

توانـستند    بـود، مـي    شـده   سـپرده   ايشان  به  يهود، و شريعتي كه   ، اگر كاهنان    پنجم١١
 در    هـم    را بفرسـتد، آن      خدا مسيح    نيازي بود كه     را رستگار سازند، ديگر چه      انسان
 ساير   مانند  ؟ و چرا بجاي او، ديگري را نفرستاد كه           ملک صادق    كاهني همپايه   مقام

  ، برادر موسي باشد؟  هارون ، همپايه كاهنان
   و حكـم    فرستد، بايد شريعت     ديگر مي    خدا كاهني از نوع     ، زماني كه    بعلاوه١٤و١٣و١٢

  چنانكـه .  امـر ميـسر گـردد     تغيير دهد، تا اين   خصوص   خود را نيز در اين      و روش 
» يهـودا  «  قبيلـه   به نبود، بلكه» ويلا «  يعني قبيله  كاهنان  از قبيله ، مسيح دانيم  مي  همه
 خدمتي    چنين   بود، و موسي هيچگاه      نشده  كاهني انتخاب  براي كار      كه   داشت  تعلق
  . بود  نكرده  يهودا محول  قبيله را به

  
   مسيحي  كاهن مقامي  خدا برا قسم

   كـه  مـسيح  خود را تغيير داد؛ زيرا   و روش  خدا، حكم  كه بينيم  مي  بطور واضح  پس١٥
 از    سـابق    و روش    شـريعت   مطـابق ١٦،     است   ملک صادق    جديد و همپايه     اعظم  كاهن
.   جـاري اسـت     پايـان    بي   از حيات    شد كه    قدرتي كاهن    لاوي نبود؛ او بر اساس      طايفه
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تو تـا   «: گويد   مي   مسيح  ؛ در آنجا به      شده   اشاره   موضوع   همين  نيز به » زبور داود «در  ١٧
  ».  ملک صادق  هستي، كاهني همپايه نابد كاه

 بـود، ملغـي شـد      و نـسب   اصل  بر اساس  كاهني، كه   سابق   و روش   بلي، شريعت ١٨
   كـسي اميـد نجـات        بتوانـد بـه      بود كه   تر از آن    برد و سست     نمي  زيراكاري از پيش  

  مـا اميـد     امـا اكنـون   .  كسي را واقعاً با خدا آشتي دهـد         و هرگز نتوانست  ١٩ببخشد،  
   بـه   تـوانيم   ، مـي    بنـابراين .   است   خدا گردانيده    ما را مقبول    ، زيرا مسيح    بهتري داريم 

  . خدا نزديک شويم
،   در مورد ساير كاهنـان    ٢١.  باشد   كاهن   هميشه   خورد كه   ، خدا قسم    در مورد مسيح  ٢٠

  مخداونـد قـس    «  كـه    است  ، آمده   اما در مورد مسيح   .  نياورد   ميان   به  خدا هرگز قسم  
   قـسم   ايـن  بر اساس٢٢» . هستي  تو تا ابد كاهن     نخواهد داد، كه     و تغيير اراده    خورده

   جديـد و بهتـر را بـراي هميـشه            عهـد و پيمـان       اين  تواند موفقيت    مي  خدا، مسيح 
  . كند تضمين

   زيـاد باشـد، تـا بعـد از مـرگ            بايـست  ي م  ، تعداد كاهنان     قديم   و پيمان    روش  در آن ٢٣
 از  ي،امـا عيـس   ٢٤.  او شـود    جـايگزين ،     خدمت  ادامهي  بتوانند برا ي   ديگر   كاهن ي،كاهن

.  نـدارد    جانـشين   نيـازي بـه   باشـد و     ي م ـ   كاهن  هميشهي  ، برا    است   تا ابد زنده    آنجا كه 
  آينـد، بطوركامـل    ي حضور خدا م ـ     او به    بوسيله  را كه ي   آنان   همه   است قادر،    بنابراين٢٥

  مـا وسـاطت  ي  در حضور خـدا بـرا   ، پيوسته   است   زنده   هميشه   بخشد؛ و چون    نجات
 خـود    خـون ي   بهـا    ما را بـه      گناهان   تاوان  گردد كه  ي را يادآور م     حقيقت  كند و اين   يم

  .  است پرداخته
 ـ ک  ؛ زيـرا او پـا        ما نياز داريم     كه  استي   اعظم   كاهن   همان   درست  اين٢٦  و   عيـب  يو ب
.  پرافتخار برخـوردار اسـت    ي   از مقام   باشد و در آسمان    ي جدا م   ن و از گناهكارا    گناه يب

ي  خود و بعد برا     گناهاني  ، هر روز ابتدا برا       ندارد مانند ساير كاهنان     او هرگز احتياج  ٢٧
ي كرد، براي  ما قربان ، خود را در راه صليبي بر روي كند؛ زيرا وقتي ، قربان  قوم گناهان
   مقام  اين بهي  موس  شريعت  مطابق  كه  اعظم كاهنان٢٨.  داد  پايانها ي قربان  تمام  به هميشه

امـا  .  دارنـد    دور نگـاه    توانند خود را از گناه     ي نم  باشند كه  ي م  ضعيفي  رسند، افراد  يم
باشـد، در   ي م ـ  كامـل  هميشهي  برا ، خدا فرزند خود را كه شريعتي مدتها بعد از اعطا 

  . سوگند ياد كرد  خصوص  و در اين كرد  تعيين  اعظم  كاهن مقام
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   جديد  در پيمان  اعظم ، كاهن مسيح

   كـه   داريمي   اعظم   كاهن   ما چنين    كه   اينست   سخنان  از اين ي  ، مقصود كل    خلاصه
   او، پرستشگاه    خدمت  محل٢.   است   نشسته  متعالي   خدا   در كنار تخت    در آسمان 

  ، نـه     خداونـد اسـت      آن   سـازنده    كه   است  ش واقعي پرست    يعني جايگاه    آسمان  مقدس
  . انسان

 حـضور خـدا      هايي بـه    هدايا و قرباني  ،     مردم   از جانب    كه   اينست   اعظم   كاهن  وظيفه٣
 قربـاني    اين٤.  چيزي قرباني نمايد    بايست   مي   اعظم   كاهن   نيز بعنوان   مسيح.  كند  تقديم

   كاهنـان    كـه   هايي است   قرباني برتر از     راتبم   كرد، به    حضور خدا تقديم     به   مسيح  كه
بـود،     مـي    جهـان   ، اگـر عيـسي در ايـن        ايناما با وجود    . كنند   مي   تقديم   جهان  در اين 
،    قـديم    شـيوه    بـه    باشد، زيرا در اينجا هنوز كاهنـاني هـستند كـه             كاهن  توانست  نمي

 از امور آسماني؛ زيـرا        است  و تقليدي   ، نمونه    در واقع    ايشان  خدمت٥. كنند  قرباني مي 
 او    بـسازد، خـدا بـه        عبـادت    محـل   اي را بعنـوان      خيمه  خواست   موسي مي   زماني كه 

 سـينا     در كوه    آسماني بنا كند كه      خيمه   آن   نمونه   را دقيقاً مطابق     آن  يادآوري فرمود كه  
  تـر از ايـن      م مه ـ   آسـماني، خـدمتي بـس        كاهن  ، اين   مسيحاما  ٦.  بود   داده   او نشان   به

   از سوي خدا براي مـا آورد، برتـر از آن             جديدي كه    دارد، زيرا پيمان     بعهده  كاهنان
  .باشد تر مي  عالي  مراتب هايي به  و داراي وعده  قديمي است پيمان

 ديگـري    د پيمـان  ـش ـ   نمـي    لازم   قديمي عملي نبود، زيـرا در غيراينـصورت         پيمان٧
: ، زيـرا فرمـود      عملـي و كـافي ندانـست       قديمي را     مانخدا پي ٨.  گردد   آن  زينـجايگ

 جديـدي     يهـودا، پيمـان      و خانـدان     اسرائيل   با خاندان    فرا خواهد رسيد كه    روزي«
  ، در روزي كـه       بـستم    اجدادشان  با  كهيمي  قد   پيمان   مانند آن   اما نه ٩،     بست  مـخواه
   وظـايف    بـه   را ايـشان  ـ؛ زي ـ    آوردم  ر بيرون ـ مص  ، از سرزمين    تهـ را گرف    ايشان  دست

  اما اينـست  ١٠.   نمودم  خـ را فس    نيز آن   ، من   بنابراين. ردندـ نك   عمل   پيمان  خود در آن  
 خـود را   احكام:   بست مـ خواه   اسرائيل  دانـ روز با خان     در آن    جديدي كه    پيمان  آن

   سـخني گفتـه   آنكه تا بي،     نوشت   خواهم  انـ ايش   نهاد و در دل      خواهم  در فكر ايشان  
داي ـ خ ـ   مـن   اهـآنگ ـ.  كنند   اطاعت  ، و از من     واهمـخ   مي   چه  ند از ايشان  ـ، بدان   باشم
 خـود     همـسايه   ، ديگر كسي به     انـ زم  در آن ١١.   من   قوم  انـ بود و ايش     خواهم  ايشان

٨
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ند ـ، مـرا خواه ـ     ، از كوچک و بزرگ      زيرا همه !  ناسـ، خداوند را بش     واهد گفت ـنخ
ر بياد  ـ را ديگ   انـيد و گناهانش  ـ بخش  مـ را خواه   اياي ايشان ـ نيز خط   من١٢.  شناخت
  ». آورد نخواهم

   كه   است  نـ روش  پس. ويدـگ ي م  سخني  دـ جدي  مانـها و پي    دهـدر اينجا خدا از وع    ١٣
  از بـين  ي  ود، بـزود  ـش ـي   و قـديم     كهنـه    كه  هـ؛ و هر چ     تـ اس   شده   كهنه ي، قبل  پيمان

  . فتخواهد ر
  
  
  
  

    اول  پيمان پرستشگاه
 و   عبـادت ي  بـرا ي  ، با مقررات     خود بست    خدا با قـوم     كه   اول   پيمـان  ، آن   بهرحال

   دسـت   بـود سـاخته   ي  ا  ، خيمه    پرستش   محل  اين.  بود   همراه  پرستشي  براي  محل
»  مقـدس   جايگـاه  «  كه   اول  در قسمت . شد ي م   تشكيل  قسمت از دو      خيمه  اين٢.  انسان
،    دوم   قـسمت  ٣.  گرفـت  ي قـرار م ـ     مقـدس    ميـز و نـان     ي، طلاي ـ  ، شـمعدان     داشت  نام
در ٤. كـرد  ي جـدا م ـ   اول   را از قسمت    آني  ا  شد و پرده   ي م  ناميده»   جايگاه  ترين  مقدس«

و ي   داخل ـ  روكـش .  قـرار داشـت   »  عهـد   صـندوق «و  ي   طلاي  آتشدانک  ، ي    جايگاه  اين
  قرار داشـت  ي   سنگ  ، دو لوح     صندوق  داخل. بود  خالصي   از طلا    صندوق  ايني  بيرون
  نيز در آن» مَنّ«پر از ي  طلاي ظرفک ي.  بود شدهک خدا ح»   فرمان ده«آنها ي  بر رو  كه

. داد   مـي   اسـرائيل    بني   هر روز به    خدا در بيابان     كه  استي   نان  همان» مَنّ«.  بود  صندوق
   گذاشته   صندوق   بود، در اين     آورده   روزگاري شكوفه    نيز كه   هارون، عصاي     همچنين

  بـالاي تخـت   . شـد    مـي   ناميـده »   رحمـت   تخـت « عهد،     صندوق  سرپوش٥.  بود  شده
.  بودنـد    گـسترده    را برفراز تخت     بالهايشان   كه   قرار داشت    دو فرشته   ، مجسمه   رحمت

 اينهـا، معـاني    تمـام .  خدا بودنـد     جلال  اينده داشتند، نم   نام» كروبي «  كه   دو فرشته   اين
  .  آنها بپردازم  شرح  به  نيست  فرصت  الان خاصي دارند كه

   وظـايف   انجـام ي   نيز بـرا    گيرند و كاهنان   ي قرار م    ترتيب   اين   به   وسايل  ، اين   بهرحال٦
   كـاهن   ، فقـط     دوم   قـسمت   اما به ٧. شوند ي م   پرستشگاه   اول  خود، هر روز وارد قسمت    

٩
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  خـون ي   خـود مقـدار     او همـراه  ! بـار ک  يي   سال   فقط   هم  تواند وارد شود، آن    ي م  اعظم
   قـوم   خـود و گناهـان      پاشد، تـا گناهـان     ي م   رحمت  برد و بر تخت    ي م   داخل  بهي  قربان

  . كند  را كفاره اسرائيل
  سـازد كـه      مـي   اطرنـشان  ما خ    را به    نكته  اين،     ترتيبات   اين   تمام   از طريق   القدس  اما روح ٨

 عـادي   ، مردم  برپاست پرستشگاه   اول قسمت  كهي ، تا زمان    قديم   و روش    شريعت  مطابق
   موضـوع  امـروز، از ايـن  ٩.  گردنـد   جايگـاه   تـرين    وارد مقدس    توانست  نخواهند  هيچگاه

هـا   يربان هدايا و ق    ، مردم  قديم   و روش    شريعت  طبق.  فرا بگيريم   مهمي  سدر  توانيم  مي
پـاک   را از آلودگيهـا       كننـده    عبـادت    دل   قادر نيست  از اينها ک  كنند، اما هيچي   ي م  تقديم
نظيـر  ي  مـسايل   سـروكار دارد و بـه     ي   ظـاهر    با تشريفات   فقط   شريعت  زيرا اين ١٠سازد؛  
انـد     بـوده    نيز موظف   مردم. پردازد ي م   و نظاير آن     و طهارت    و غسل    و نوشيدن   خوردن

 ظهـور نمايـد و از         مـسيح   كهي   نمايند و با آنها سر كنند تا زمان          عمل   دستورات  ين ا  به
  .بياوردي  جديد و بهتر  و روش  خدا راه جانب

  
   جديد  و پيمان  مسيح خون

،    اسـت    ما شده    نصيب   بركاتي كه    و عطا كننده     اعظم   كاهن   در مقام   ، مسيح   سرانجام١١
   دسـت   سـاخته   نه اي كه  گرديد، خيمه  عاليتر و كاملتر آسمان او وارد خيمه  . ظاهر شد 

   جايگـاه   تـرين   دس مق   به  او يكبار براي هميشه   ١٢.   مخلوق   جزو عالم    و نه    است  انسان
  ، بلكـه     بز يـا گوسـاله       خون   پاشيد، اما نه     رحمت   قرباني را بر تخت     وارد شد و خون   

  .  ساخت  ابدي ما را فراهم  نجات  با آن  خود را، كه خون
  توانـست    مـي    گاو و بز و خاكستر گوسـاله        ، خون    قديم   و روش    شريعت  اگر مطابق ١٣

، زنـدگي و       مـسيح   چقدر بيشتر خون  ١٤ پاک سازد،     دگي گناه  را ظاهراً از آلو      انسان  بدن
  روح   بـي    و احكـام     ما را از شـريعت      قرباني مسيح .   خواهد ساخت    ما را دگرگون    قلب
 قلبـي خـدا را     بـا اشـتياق   كنـد كـه    را ايجاد مـي   ميل دهد و در ما اين   رهايي مي   سابق

 پـاک و ابـدي     كمـک روح   بود، بـه   گناه  و بدون  كامل  نيز كه زيرا مسيح.   كنيم  خدمت
  . ما فدا شود  گناهان  كرد تا در راه  خدا تقديم  به  ميل خدا، خود را با كمال

   خدا دعوت    از جانب    كساني كه    آمد تا تمام   جديد   پيمان   اين  با  مسيح،     ترتيب   اين  به١٥
   گناهـان   در راه زيرا مسيحند؛  ابدي موعود را بياب ، بركات اند، بتوانند بسوي او آمده  شده
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   مرتكـب    قـديم    شريعت   چارچوب در   گناهاني كه    را از مجازات    تا ايشان  شد   فدا  ايشان
  . اند، آزاد سازد شده

 شود، بايد ابتدا      تقسيم   ارث   از آنكه   ماند، پيش    وصيتي از كسي باقي مي      زماني كه ١٦
   بعـد از مـرگ       فقـط   نامـه    ديگر، وصـيت    بعبارت١٧.  گردد   ثابت   كننده   وصيت  فوت

  ، هيچيـک از وارثـين    اسـت   او زنـده  يابـد، و تـا زمـاني كـه      اعتبار مي كننده  وصيت
  . كند  خود را دريافت تواند سهم نمي

  انـ نـش    اجرا درآيـد، بـه       مرحله   به   قديم  مانـ پي   از آنكه   شـ، حتي پي    لـ دلي  ينـ هم  به١٨
   احكـام  دا تمـام  ـ موسي ابت ـ   هـ ك   ترتيب  نـ اي  به١٩.  شد  يدهـ پاش  ونـ، خ   بازي مسيح ـجان
   و با آب    رفتـها و بزها را گ      الهـ گوس  ونـ خ   كرد؛ سپس    اعلام   اسرائيل   قوم  دا را به  ـخ

  ايـن «:  و گفـت  ٢٠يد،  ـ پاش ـ   و بر سر مـردم       تورات   قرمز، بر كتاب    مـا و پش  ـ زوف  و گياه 
   اطاعـت   واهد از آن  ـخ   و مي    خدا عطا كرده     كه  ماني است ـي عهد و پ     آن  انـ، نش   ونـخ

   در مراسـم   وسـايلي كـه    و تمـام   مقـدس  ، بر خيمه   ورتـ ص   همان   به  سپس٢١» .نماييد
،    اول   پيمـان   ابقـ مط ـ   كـه    گفت  توان   مي  درواقع٢٢. يدـ پاش  ونـ، خ   رفت   بكار مي   عبادت

   گناهي بخشيده   ، هيچ    خون   ريختن  دد و بدون  گر   پاک مي    خون   چيز بوسيله   تقريبا همه 
  .شود نمي

اي از    ايهـ و س ـ    نمونـه   ، كـه     آن   زمينـي و متعلقـات       مقـدس   مهـ، خي ـ    دليل  ينـ هم  به٢٣
  يحـزيرا مـس  ٢٤.  پاک گردند   اتـ حيوان   با خون    همه  بايست  ماني بود، مي  ـيزهاي آس ـچ
بلـي، او وارد    . دـ خدا حاضر باش ـ    گاهـ ما در پيش     شد تا از جانب      داخل   خود آسمان   به

.  ماني اسـت  ـ آس ـ   پرستـشگاه   اي از آن    ط نمونـه  ـ فق   اين  ونـ زميني نشد، چ    گاهـپرستش
 بـر روي     مـ اعظ ـ   كـاهن    كه   آنچه  لافـبرخ، او خود را بارها قرباني نكرد،          در ضمن ٢٥

 ـ   حيوانـات    خـون    هـر سـال      اعظـم   دهـد؛ زيـرا كـاهن        مـي    انجـام   زمين اني را در    قرب
 مجبـور   بـود، مـسيح    مـي   چيـزي لازم  اگر چنين٢٦. كند  مي   تقديم   جايگاه  ترين  دسـمق
 يـک   مـسيح .   نيست اما چنين.  خود را فدا كند  دائماً جان    تا حال   شد از ابتداي عالم     مي

  رت كند و تا ابد قد     فدا ما     خود را در راه      آمد تا جان    اواخر عالم  در    بار و براي هميشه   
 يـک بـار       خداونـد، انـسان      حكـم    به   كه   همانگونه  و درست ٢٧.  سازد   كن   را ريشه   گناه
 خـود را      يک بـار جـان       نيز فقط   مسيح٢٨رسد،    داوري مي    نوبت  ميرد و بعد از آن      مي
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اما بار ديگر خواهد آمـد تـا        .  بسياري را پاک كند      قرباني، گناهان   فدا كرد تا بعنوان   
  . بخشد  او هستند، نجات  براه  چشم  صبر و اشتياق با آناني را كه

  
    قطعي گناه كننده ، پاک  مسيح خون

 بنـا     از بركـاتي كـه      اي نارساست    نمونه   مذهبي يهود فقط     و تشريفات   شريعت
 حيـواني    ، هـر سـاله       شـريعت    ايـن   مطابق.  بياورد   ارمغان   براي ما به    بود مسيح 

   پايبنـد احكـام      آنـاني را كـه       قادر نيـست     وجه   هيچ  رباني به  ق  شود، اما اين    قرباني مي 
، يـک قربـاني        كاري را داشت     چنين  زيرا اگر قدرت  ٢.  هستند، رستگار سازد    شريعت

 تقـصير   ، پاک شود و ديگر احـساس       ، يک بار و براي هميشه       بود تا نذركننده    كافي مي 
 را    مردم   وجدان  ، بجاي آنكه     ساله  ها همه   قرباني   اين  بينيم   مي  در حاليكه ٣.  نكند  و گناه 
  زيـرا محـال   ٤. آورد   مـي    يادشان   را به   ها و گناهانشان     نافرماني   تلخ   كند، خاطره   آسوده
  . را پاک سازد هاي گناه  گاوها و بزها واقعاً لكه  خون  كه است

 گاو و    اي خدا، خون  «:  آمد، گفت    مي   جهان   اين   به   وقتي مسيح    بود كه    جهت   همين  به٥
   را بـراي مـن       بـدن    اين  پس. ببخشايي را     انسان  تواند تو را خشنود سازد تا گناه        بز نمي 
   حيوانـات   از قربـاني كـردن    ٦ .  تو فدا كنم     قرباني بر قربانگاه    تا همچون   ساختي مهيا

كردند و    مي   ذبح  ، در حضورت     گناه   براي كفاره    حيواناتي كه   راضي نبودي، يعني آن   
   تـا مطـابق     ام  ؛ آمـده     تو را بجـا آورم       تا اراده   ام  اينک آمده :   گفتم  پس٧. سوزاندند  مي

  ».  خود را فدا سازم  آسماني، جان پيشگويي كتاب
   طبـق    و هـدايايي كـه      هـاي گونـاگون      خدا از قربـاني      فرمود كه    مسيح  بعد از آنكه  ٨

  ام اينـک آمـده  «:   گفـت  چنين٩،  يستشود، راضي ن     مي   تقديم   قديم   و روش   شريعت
  ».  خود را فدا سازم تا جان

  نـ اي ـ  طبـق ١٠. دي بنيـاد نهـد    ـ جدي  كند تا روش     را لغو مي     سابق  ، روش    ترتيب   اين  به
 ما فدا كرد تا ما را ببخـشد و            در راه   خود را    يک بار جان     جديد، مسيح   و طرح   روش

ايستند   مي  قربانگاه  هر روز در مقابل ، كاهنان ابق س و روش   شريعت مطابق١١. پاک نمايد
  اما مسيح ١٢.  نمايند   را برطرف   توانند گناهان    هرگز نمي   كنند كه    مي  هايي تقديم   و قرباني 
 از    را بيامرزد؛ و پـس       كرد تا گناهان     خدا تقديم    قرباني به    يک بار بعنوان    فقطخود را   

۱۰
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  و منتظـر اسـت  ١٣،   خدا نشـست     راست  تخار، بدست  و اف    عزت   مكان  ، در بالاترين    آن
 از    آنـاني را كـه      او با يک قرباني، همـه     ١٤.  شوند   زير پايهاي او افكنده      به  تا دشمنانش 
  .گرداند  مي شوند، تا ابد كامل  پاک مي گناهانشان

 جديـدي     پيمـان    آن  اينست«١٦: فرمايد  ، مي    كرده   را تصديق    نيز اين    القدس  روح١٥
   خـود را در فكـر ايـشان         احكـام :   بست   خواهم   اسرائيل   روز با خاندان     در آن   هك

، بداننـد      باشم   سخني گفته   آنكه  ، تا بي     نوشت   خواهم   ايشان   نهاد و در دل     خواهم
: فرمايـد   ، مي    كرده   اضافه  سپس١٧» . كنند   اطاعت  ، و از من     خواهم   مي   چه  از ايشان 

  ». آورد  را ديگر بياد نخواهم  بخشيد و گناهانشان م را خواه خطاياي ايشان«
  ، ديگـر چـه       اسـت    شـده    و فراموش    ما بطور دايمي بخشيده      گناهان   كه   حال  پس١٨

  ؟  كنيم ، بار ديگر قرباني تقديم  گناهان  براي آمرزش  كه نيازي است
  

    نجات هوشياري براي حفظ
 وارد    عيـسي، مـستقيم      خـون    سـبب    بـه   توانيم  مي   عزيز، اكنون   ، اي برادران    بنابراين١٩

 بـر روي      مسيح   بدن  زيرا زماني كه  ٢٠؛     حضور خدا برويم    ، به    شده   جايگاه  ترين  مقدس
   ايـن   شـد؛ و بـه    خدا نيز پاره  خانه  جايگاه ترين  مقدس  پرده  شد، در واقع   پاره  صليب
 خـدا    تـا مـا را بحـضور مقـدس         براي ما گـشود       بخش   و حيات    او راهي تازه    ترتيب
  .برساند

بياييـد  ٢٢،     ماسـت    بزرگ   كاهن   اين   عهده   الهي، به    امور خاندان    اداره   كه   حال  پس٢١
 او مـا را       كـه    باشيم   داشته   كامل  ، و يقين     حضور خدا برويم    ، مستقيماً به    با دلي پاک  

 نيـز بـا     ؛ بدنهايمان   ک ساخته  و ما را پا      شده   بر ما پاشيده     مسيح  پذيرد، زيرا خون    مي
   داده   خدا وعده    كه   منتظر نجاتي باشيم    توانيم   مي  اكنون٢٣.  است   شده   پاک شسته   آب

، زيـرا     ايم   يافته   نجات   كه   بگوييم   همه   ترديدي به    هيچگونه   بدون  توانيم  ، و مي    است
  . خواهد فرمود هاي خود عمل  وعده  همه خدا به

  ، بياييـد يكـديگر را بـه          اسـت   ما كـرده     خدا در حق     لطفي كه    همه  آن   پاس  ، به   حال٢٤
 را برخـي   و نيز چنانكه  ٢٥.   نماييم   و ترغيب    نيک تشويق    اعمال   انجام   و به    كردن  محبت
 يكـديگر را      نـشويد، بلكـه      كليسايي غافـل     عبادت  ، از حضور در مجالس       است  عادت
 زيرا اگر   ٢٦. شود   نزديک مي    مسيح   بازگشت   روزها كه    در اين    كنيد، بخصوص   تشويق
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 بسوي،     شده  ، عمداً از خدا رويگردان       گناهان   آمرزش   حقيقت   به   از پي بردن    كسي پس 
 پاک نخواهد شد و راهي براي فرار          مسيح   گناهي با خون    آلود برود، چنين    زندگي گناه 
 در انتظـار    جـز بـسر بـردن     نيـست بلي، راهي ٢٧.   وجود نخواهد داشت     آن  از مجازات 

 او را نـابود خواهـد         دشـمنان    الهـي كـه      و غـضب     خشم  ، و نزول    مجازاتي وحشتناک 
   كـشته    ترحم   نفر، بدون    دو يا سه     شهادت   موسي را بشكند، به      احكام  هر كه ٢٨.  ساخت

د خـدا    فرزن   وحشتناكتري در انتظار كساني خواهد بود كه         مجازات   چه  پس٢٩. شود  مي
،    اسـت    ايـشان    گناهـان   كننـده    خدا و پـاک     عهد  نشان  كنند، و خوني را كه      را تحقير مي  

احترامـي    ، بـي     الهي اسـت    رحمت   عطا كننده   كه  القدس   روح  و به شمارند،     مي  ارزش  بي
  .نمايند مي
و » ! هـم د  مي  را من ؛ مكافات  گيرم   مي   را من   انتقام«:   گفت   كه  شناسيم  زيرا او را مي   ٣٠

   چنـين   براي كساني كـه   ٣١» . فرمود   خود را داوري خواهم      قوم  من«:  فرمود  همچنين
  ! بسيار وحشتناک خواهد بود  دستهاي خداي زنده  به  باشند، افتادن گناهي كرده

 بود؛    ساخته   را روشن    تازگي دلتان    به   نور مسيح    روزها را كه     از ياد نبريد آن     هيچگاه٣٢
 را   و رنجهاي بسياري بر شما وارد آمد، اما شما همـه           زحمات   گر چه    زمان  زيرا در آن  

 و   بلي، شما بارها مورد اسـتهزا و ضـرب        ٣٣. ادار مانديد ـ خداوند وف    كرديد و به    تحمل
دند؛ ـش   زحماتي دچار مي     چنين   به  اني بوديد كه  ـ قرار گرفتيد، و يا شريک درد آن        شتم

، شـاد بوديـد، زيـرا          اموالتـان    غـارت   هنگـام   كرديد؛ و به    ردي مي  نيز همد   با زندانيان ٣٤
 نخواهـد     تا ابد از بـين       كه  انتظار شماست  چيزهاي بهتري در      آسمان در    كهدانستيد    مي

   ندهيد، زيرا پاداش     خداوند از دست     را به   ، ايمانتان    شده   هر قيمتي كه     به  پس٣٥.  رفت
   خـود وفـا كنـد، لازم         وعـده    خدا به   خواهيد كه   گر مي ا٣٦!  عظيمي در انتظار شماست   

زيـرا  ٣٧.  دهيـد    خـدا را انجـام       صـبر و بردبـاري، خواسـت         شما نيز با كمال      كه  است
 از    آنـاني كـه     پس٣٨.   دور نيست    او چندان   فرمايد، بازگشت    خدا مي    كلام  همانطور كه 

   دهنـد و در هـر امـري بـه            زندگي ادامه    نيز به   اند، با ايمان    تهـ ياف   نجات   ايمان  ءهبوسيل
  . خشنود نخواهد شد  برگردند، خدا از ايشان  عقب زيـرا اگر به.  نمايند خدا توكل

  ، بلكـه     تلخي دچار شـويم      سرنوشت   چنان   تا به   ايم  ولي ما هرگز از خدا برنگشته     ٣٩
  .كند  مي ن را تضمي  جانمان ، نجات  ايمان  و اين ايم  كرده  را حفظ ايمانمان
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  ؟  چيست ايمان
،    اميد داريم    آنچه   اينكه   به   داشتن   يعني اطمينان   ايمان.   چيست   ايمان  ، ببينيم   حال
  ، هرچند قادر به      اعتقاد داريم    آنچه   به   داشتن   يعني يقين    خواهد شد؛ ايمان    واقع

 مورد پسند خدا      بود كه   شان ايمان  ، بسبب    قديم   خدا در زمان    مردان٢.  باشيم   نمي  ديدنش
  . شدند واقع

 چيـز،     همـه   ، و در حقيقـت       و آسمان    زمين  دانيم   مي   كه   وجود خداست    به  با ايمان ٣
  .اند  وجود آمده  اينها از چيزهاي ناديدني به اند؛ و همه  شده بدستور خدا ساخته

 نمـود     خدا تقـديم    اي به   ه كرد و هدي     دستور خدا را اطاعت      هابيل   بود كه    ايمان  از راه ٤ 
  كـه  داد  ، نـشان   هابيل هديه  لقبوخدا با .  او گرديد  رضايت   سبب   قائن   بيشتر از هديه    كه
   از دوران    سال   هزاران  ، با اينكه    و اكنون .   است   خود قرار داده     و عنايت    لطف را مورد او  

   بـه    ايمان  از زندگي او درباره   سهاي بسياري   در  توانيم   مي  مي گذرد، اما هنوز هم      هابيل
  . خدا بياموزيم

 را بچـشد،      مرگ   طعم   اينكه  ، بدون    جهت   همين  به.   داشت   خدا ايمان    نيز به   خنوخ٥
   بـه   جهـان   ناپديد شد، زيرا خـدا او را از ايـن    او ناگهان .  نزد خود برد    خدا او را به   

.   خشنود اسـت     از خنوخ    بود كه   ه، خدا فرمود     از آن   پيش.   ساخت   ديگر منتقل   عالم
خواهـد     مـي   هر كه .   است   او محال    به   و توكل    ايمان   خدا بدون   اما خشنود ساختن  ٦

 با دلـي پـاک        آناني كه    و به    خدا هست    باشد كه    داشته  بسوي خدا بيايد، بايد ايمان    
  .دهد  مي در جستجوي او هستند، پاداش

   فرمـود كـه  او   خدا بهوقتي.   داشت  خدا ايمان    به  كه  ، يكي ديگر از كساني است       نوح٧
  بـا اينكـه   .  خدا را باور كرد     ، او سخن     است  ايمان   بي   هولناكي در انتظار مردم     سرنوشت
 و   ، يـک كـشتي سـاخت         وقـت    فـوت    نبود، اما او بدون     اي از طوفان     نشانه  هنوز هيچ 

ار قـر  دنيا    مردميماني  ا   بي و  گناه   مقابل  ه، در نقط     نوح  ايمان.  داد   خود را نجات    ادهخانو
   نـوح    بود كه    ايمان   همين اثر در.  كنند   اطاعت را نبودند خدا     حاضر  كه دمي، مر   داشت
  . خدا گرديد مقبول

 كـرد و بـسوي        او را اطاعـت     ، دعـوت     خدا داشت    به   نيز بخاطر ايماني كه     ابراهيم٨
 كجـا     بدانـد بـه      آنكـه   او بـدون  .  افتاد  بود، براه    را داده   اش   خدا وعده   سرزميني كه 
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 موعـود رسـيد،       سـرزمين   حتي وقتي بـه   ٩؛    رود، شهر و ديار خود را ترک گفت         مي
 را    وعده   همين   نيز كه    و يعقوب   سحاقا. كرد   مي ندگي ز ها  خيمه در رهگذر يکمانند  

  ابـراهيم ١٠. كردند  ميها زندگي خود را سپري         بودند، مانند او در خيمه      از خدا يافته  
   و جـاودان     شهر مستحكم    آن   خدا او را به     ، در انتظار روزي بود كه        كامل  با اطمينان 

  .  خود خداست اش  و سازنده  طراح ببرد، شهري كه
 تا بـاردار      يافت  ، قدرت    ايمان   همين   و بدليل    داشت   خدا ايمان   همسر او سارا نيز به    ١١

اي   وعـده   به   خدا قادر است     بود كه    بود؛ زيرا او پي برده      رده بسيار سالخو   شود، گرچه 
 توليـد    ديگـر قـادر بـه    ، يعني از كسي كه ، از ابراهيم   بنابراين١٢. ، وفا كند     او داده    به  كه
 و شـنهاي كنـار دريـا،          آسـمان    سـتارگان    همچـون    نبود، نسلهايي بوجودآمد كه     مثل

  .بيشمار بودند
 كننـد، امـا      هاي خدا را دريافـت       وعده   تمام   آنكه   مُردند بدون   ، همه   ن ايما   مردان  اين١٣

 دنيـاي     اين  داشتند كه    مي   اذعان  آنان.  شاد شدند    اميد دريافتشان   ، به   از دور ديده  آنها را   
در ١٤.  هـستند    دنيا، رهگـذر و غريـب        در اين   ، بلكه    نيست  واقعي ايشان   زودگذر خانه 

 و    در انتظـار خانـه      دهند كه   مي  كنند، نشان    و اعترافي مي     اذعان  چنين  ، كساني كه    واقع
 خـود     و كاشـانه     خانه   بودند به   ، اگر مايل    درضمن١٥. باشند   مي   در آسمان  وطني واقعي 

اما ١٦داشتند؛     كاري را مي     چنين  صتفر دنيا بازگردند، قطعاً       اين  يعني چيزهاي فريبنده  
   دنيـا دلبـستگي نداشـتند، بلكـه      امور اين  نبودند، و به  عقب  به   بازگشت   به   مايل  ايشان
   خداي ايشان   كه   نيست   خدا شرمنده   بنابراين.  آسماني بود    وطن   به   و توجهشان   علاقه
  .  است  تدارک ديده  براي ايشان  در آسمان شود، زيرا شهري ناميده

   اسحاق  تا پسرش  ار داد و از او خواست      قر   آزمايش   را در بوته     خدا ابراهيم   زماني كه ١٧
  ، حاضر شد دسـتور خـدا را اطاعـت     خدا داشت  به  ايماني كه   را قرباني كند، او بسبب    

 شد تـا      بود، اما آماده     كرده  دريافتهايي از خدا       وعده   اسحاق   او درباره   با اينكه . نمايد
 او نـسلي      بـود از طريـق       داده  ه خدا وعد    را كه    اسحاق  بلي، همان ١٨او را قرباني كند؛     

 بميـرد،    حتي اگـر اسـحاق    كه  داشت  ايمان زيرا ابراهيم١٩.  بوجود بياورد  براي ابراهيم 
   از ديـدگاه    ، همينطور نيز شد، زيـرا اسـحاق         در واقع .  سازد   او را زنده    خدا قادر است  

  .  يافت  بود، اما عمر دوباره  مرگ  به  محكوم ابراهيم
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 و عيسو را     ، يعقوب   ، دو پسرش     خدا در آينده    دانست   مي   اسحاق   بود كه   ايماندر اثر   ٢٠
  . خواهد داد بركت

  ، در حاليكه     رحلت   پيري و در آستانه      هنگام  ، به    شد يعقوب    باعث   بود كه    ايمان  اين٢١
  . دهد  را بركت  بود، دعا كند و هر دو پسر يوسف  زده بر عصاي خود تكيه

 روزي   كـرد كـه    اعـلام   خود، با اطمينـان   از وفات    پيش   يوسف   بود كه    ايمان در اثر ٢٢
 از    كـه    داشت  او بقدري يقين  .  خواهد برد    مصر بيرون    را از سرزمين     اسرائيل  خدا قوم 

  .، استخوانهاي او را نيز با خود ببرند  رفتن  هنگام  به  كه  گرفت  خود قول قوم
 خـدا    ديدنـد كـه   ، چـون   جهـت  از ايـن .  داشـتند  دا ايمان  خ   موسي نيز به    والدين٢٣

   كردنـد كـه      حاصل   دارد، يقين    ديگر فرق    با كودكان    كه   عطا كرده    ايشان  فرزندي به 
   همـه    بود كه    دستور داده    پادشاه  ، با اينكه    بنابراين.  خواهد نمود    او را حفظ    خودش
   پنهـان    مـاه    كـودک را سـه       تـرس    بدون  شان بيندازند، اي    رودخانه   پسر را به    نوزادان
  .كردند

   بماند و نـوه      فرعون   در كاخ    شد، نخواست    موسي، وقتي بزرگ     بود كه   در اثر ايمان  ٢٤
   مـشقات    خـدا متحمـل     ديـده    رنـج    با خلق   داد همراه    مي  او ترجيح ٢٥.  شود  او نـاميده 

  در نظـر او تحمـل     ٢٦.  ببـرد   لـذت    سلطنتي، چند روزي از گناه       در كاخ   شود، تا اينكه  
.  و گنجهـاي مـصر بـود         خزاين  ، بسيار با ارزشتر از تمام        مسيح   در راه    و ننگ   زحمت

   بـه   بخاطر ايمـان  ٢٧.  بود   داده   خدا وعده    بزرگي بود كه     پاداش   انتظار آن   زيرا او چشم  
   پـيش   وار بـه   و اسـت    گفت، مصر را ترک        پادشاه   از غضب    ترس   او بدون   خدا بود كه  

  او چـون  ٢٨.  خـود دارد     ديـدگان    را در مقابل     خداي ناديده    كسي كه   ، همچون   رفت
   اسـرائيل    قـوم    خواهد داد، بدستور خدا به       خود را نجات     خدا قوم    كه   داشت  ايمان

 خود بپاشد تـا       را بر سردر خانه      آن   كند و خون    اي ذبح   ، بره    هر خانواده   امر كرد كه  
اي    صـدمه    خانه   پسر ارشد آن    ، به   كشت   را مي    ارشد مصريان    پسران   كه  مرگ  فرشته
  .نرساند

 عبـور     درياي سـرخ     از ميان    سلامت   آوردند و به     خدا ايمان    نيز به    اسرائيل  قوم٢٩
 آمدنـد و    بدنبالـشان  اما وقتي مصريان. شدند  خشک رد مي كردند، گويي از زمين  

  . شدند ي غرققصد عبور نمودند، همگ
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 بدسـتور خـدا       اسـرائيل    قـوم    از آنكه    حصار شهر اريحا، پس      بود كه   در اثر ايمان  ٣٠
  ، همـراه   فاحـشه    راحـاب    ميـان   اما در آن  ٣١.   را دور زدند، فرو ريخت       روز آن   هفت

   و از فرسـتادگان      داشـت    او ايمـان     قدرت   خدا و به     نشد، زيرا به    اهالي اريحا كشته  
  . كنند  حاضر نشدند خدا را اطاعت  گرمي پذيرايي كرد؛ اما ديگران ا به خد قوم
،   ، بـاراق     جـدعون    از ايمـان    دهد كه   نمي   مجال  ؟ زيرا وقت    اي بياورم    نمونه  ديگر چه ٣٢

 خـدا     همگـي بـه     ايـشان ٣٣.  گويم   سخن ديگر و انبياي     د، سموئيل داو،    يفتاح،   سامسون
را تسخير كننـد،    ممالک   توانستند در جنگها پيروز شوند،        ت جه   همين   داشتند؛ به   ايمان

 در   ايـشان .  كننـد   هاي خدا را دريافـت       و وعده   خود اجرا نمايند،     مملكت در را    عدالت
 داشـتند    با ايماني كه  .  نسوختند  هاي آتش    شعله  و در ميان  ٣٤ آسيبي نديدند،      شيران  چاه

   از درمانـدگي و بيمـاري، نيـروي تـازه            بدر بردند، و پـس       سالم  از خطر شمشير جان   
   بـه   زنـان ٣٥. ار كردنـد  ـ را تاروم ـ    دشمن   سپاهيان  ، تمام    نيز با شجاعت    يافتند؛ در جنگ  

  . كشيدند  در آغوش  خود را زنده  رفته  از دست ، عزيزان نيروي ايمان
  يدند و ترجيح   و آزار د     شكنجه   تا سرحد مرگ     نيز بودند كه    اي ديگر از مؤمنين     اما عده 

   بودنـد كـه   زيـرا خـاطرجمع  .  ورزند و آزاد شوند    خدا خيانت    به  دادند بميرند تا اينكه   
،    خـورده   بعضي شلاق ٣٦.  خواهد شد   ، آزادي واقعي و جاوداني نصيبشان        از مرگ   پس

برخـي  ٣٧.  شدند   زنجير كشيده   چالها به   مورد تمسخر قرار گرفتند؛ بعضي ديگر در سياه       
   شد، به    آزادي داده    بعضي وعده   به.  گشتند   دو پاره   دند و برخي ديگر با اره     سنگسار ش 

آنـاني  ٣٨.  شدند نكردند با شمشير كشته    خود را انكار كنند، و چـون        ايمان   آنكه  شرط
  هـا و بيابانهـا سـرگردان         گوسفند و بـز، در كـوه         نبود، در پوست     لايقشان   جهان  كه

 كردند، و گرسنگي و بيماري و دربـدري          ها خود را پنهان    شدند، و در غارها و چاه     
  .كشيدند

 هيچيـک ، امـا    شـدند    خـدا واقـع     مقبول   ايمانشان   بسبب  ، با اينكه     انسانهاي مؤمن   اين٣٩
 مـا     منتظر بمانند تا همـراه       ايشان   كه  خواست  زيرا خدا مي  ٤٠. نيافتندخدا را    عودمو  بركات

  .  است  او براي ما در نظر گرفته  كه بهتري برسند  بركات  آن به
  

    صبر و پايداري  به دعوت
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   را داريـم   انبوهي از ايمانـداران   گروه ، چنين  مسابقه  ميدان  در اين  كه   حال  پس
   كُنـدي يـا عقـب      سـبب   را كه   اند، بياييد هر آنچه      آمده ما گرد  براي تماشاي     كه

   شـكيبايي در ايـن  بـا صـبر و  ، و   از خـود دور كنـيم  شود،   مي   مسابقه   ما در اين    افتادن
  عيسي چـشم    روحاني، به  مسابقه و براي پيروزي در اين٢؛   بدويم هدف بسوي   ميدان

زيـرا  .   خواهد ساخت  را كامل  و آن  ما ايجاد كرده  ايماني را در قلب      چنين   كه  بدوزيم
   كـرد، چـون      را تحمـل     آن  و خـواري    ، و خفـت      مسير، صـليب    او خود نيز در همين    

،    جهـت    همين  به.  خواهد شد   ، خوشي و شادي عظيمي نصيبش        در پي آن    دانست  مي
  .  است  خدا نشسته  تخت  راست  افتخار، يعني در دست  در جايگاه اكنون

   صبر و پايداري مـسيح       و دلسرد نشويد، به      خسته   مسابقه  خواهيد در اين     اگر مي   پس٣
   تـاكنون  ، شـما    گذشته  از اين ٤. ها كشيد    مصيبت   از سوي گناهكاران     او كه   بينديشيد، به 

گويا بكلي از يـاد     ٥. ايد   نكرده   مقاومت   تا پاي جان    هاي شيطان    و وسوسه    گناه  در مقابل 
 خـدا    كـلام . گويـد    مـي    خـدا، چـه     زنـدان فـر  شـما    تشويق براي خدا     كلام  كهايد    برده
 تو را     اشتباهات   نشو، و هرگاه   دلگير كند،     تنبيه تو را خداوند    ، هرگاه   پسرم«: فرمايد  مي

   كـه    اسـت    علت   اين  كند، به   مي  زيرا اگر تو را تأديب    ٦.  سازد، دلسرد نشو    خاطرنشان
  ». فرزند او هستي  كه  است  دليل  اين نمايد، به  مي و اگر تو را تنبيه  دارد، دوستت

 رفتـاري را بـا شـما     ، خدا همان  نكند؟ در واقع تنبيه او را   پدرش  كه   پسر است   كدام٧
  ، بگذاريـد خـدا شـما را تأديـب     پـس . كند  مي  هر پدر مهرباني با فرزندش كند كه  مي

 اصلاً فرزنـد     شود كه    مي   نكند، معلوم    و تنبيه   اما اگر خدا هرگز شما را تأديب      ٨. نمايد
  .ندك  مي  را تنبيه او نيستيد، زيرا هر پدري فرزندش

 چقـدر    ؛ پـس    ذاريمـگ ـ   مي  ترامـكنند، اح    مي   ما را تنبيه     كه   پدرانمان   دنيا به   ما در اين  ٩
.   واقعي را بيـابيم     ياتـ تا ح    در دهيم   دا، تن ـ خ  مان   پدر روحاني   بـ تأدي  بيشتر بايد به  

اما . ندكرد   مي  ، ما را تأديب     مان  كودكي   كوتاه   صلاحديد خود در دوران      ما به   پدران١٠
  تنبيـه ١١.   گـرديم  ، تا مانند او پـاک و مقـدس           ماست   خدا براي خير و صلاح      تأديب
  ، زنـدگي پـاک و صـفات          آن  اما نتيجـه  .   دردناک است   ، بلكه    خوشايند نيست   شدن

  . ظاهر خواهد شد  بعد از آن  كه  است پسنديده
 خـود     و لـرزان     سـست   خود را بكار گيريد، بـر پايهـاي         ، دستهاي خسته    بنابراين١٢

   و هموار بسازيد، تا آنـاني كـه         و براي پايهاي خود، راهي راست     ١٣ بايستيد،    محكم
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   نبيننـد، بلكـه      باشـند، نيفتنـد و صـدمه         و لنگ   آيند، حتي اگر ناتوان      شما مي   بدنبال
  . خود را باز يابند قوت

  
    امور الهي توجهي به هشدار درمورد بي

 و صفا بسر بريد، و دلـي پـاک و زنـدگي مقدسـي                 در صلح   مردم  با همه بكوشيد تا   ١٤
 باشـيد   مواظـب ١٥.  را نخواهيد ديد نباشيد، خداوند  باشيد، زيرا تا پاک و مقدس       داشته

 ندواند، زيـرا      شما ريشه    ميان در كنيد تلخي     دقت. شود از خدا دور     شمامبادا كسي از    
  ، مراقـب  همچنين١٦.  خواهد زد  ي لطمه  زندگي روحاني بسيار    ، به    شده   اضطراب  باعث

 امور الهـي لاقيـد نگـردد، ماننـد          موردعفتي نشود و يا در        باشيد كسي گرفتار زنا و بي     
و بعد  ١٧!   فروخت   آش   يک كاسه    ارشدي خود را به      حق   كه   يعقوب  عيسو برادر بزرگ  

 نـشد،    فـق ، مو    اشـک ريخـت      گيرد، هر چه     خود را بازپس     حق  ، وقتي خواست    از آن 
  سدر   واقعـه   ، از ايـن     بنـابراين .  اي نداشـت     بود و پشيماني فايده      ديگر دير شده    چون
  . باشيد  خودتان  بگيريد و مواظب عبرت

  كه   بسيار بالاتر از مسائلي است كهداريد  كنيد زيرا شما با مسائلي سروكار   بلي، دقت ١٨
   قوم  خود را به  سينا، احكام  خداوند در كوه كه هنگامي.  بودند  مواجه با آن   اسرائيل مقو

،    هولناک  ، طوفان    كامل  ، تاريكي و ظلمت     هاي آتش    با شعله   كرد، ايشان    عطا مي   اسرائيل
،   گفـت    مـي    سـخن    با ايـشان    صدايي نيز كه  .  شدند   شيپور مواجه   و صداي سهمگين  ١٩

 ديگر چيـزي نگويـد،        كردند كه    از خدا التماس    انگيز بود كه     هراس  حاوي پيامي چنان  
   كـوه   حتي اگر حيواني به   «:  بود   فرموده   كنند كه    دستور را تحمل    زيرا قادر نبودند اين   ٢٠

   بـود كـه      ترسـيده    منظـره    از آن   موسي نيز چنـان   ٢١» .نزديک شود، بايد سنگسار گردد    
  !لرزيد مي
  ايـد، بلكـه   ي نزديـک نـشده   كـوه   چنين ؛ شما به   امور نيست   اما سروكار شما با اين    ٢٢

 شـما . ايـد    آسماني آمـده     يعني اورشليم    شهر خداي زنده     و به    صهيون   كوه  مستقيماً به 
   كليـسايي قـدم    شـما بـه   ٢٣. ايـد    شـده    بيـشماري از فرشـتگان       شاد گـروه    وارد محفل 

 حـضور خـدايي      شـما بـه   .   اسـت    شده   ثبت   آسمان در،     اعضاي آن    نام  كهايد    گذاشته
   در آسمان   ايد كه   يافتگاني نزديک شده     روحهاي نجات   ؛ به    است   داور همه   ايد كه   دهآم
 جديـد     پيمـان    ايـن    آورنـده   ايد كه    حضور عيسي آمده    به٢٤. اند   رسيده   كمال   مرحله  به
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  ، بلكـه   نيـست   انتقام  طالب  هابيل  مانند خون ايد كه  او آمده باشد؛ شما بسوي خون     مي
  . را بشويد  تا گناهانمان  شده  پاشيده روي ما به
  مقـو  اگـر    زيرا.  نماييد  طاعتگويد، ا    مي   با شما سخن     از او كه     باشيد كه    مواظب  پس٢٥

   سـالم   آور زميني بود، سرپيچي كردنـد و جـان           يک پيغام    موسي كه    از سخنان   ئيلاسرا
   مانـد، اگـر از كـلام        واهيم خ ـ   در امان    هولناک آينده    از مجازات   بدر نبردند، ما چگونه   

   خدا از بـالاي كـوه       هنگامي كه ٢٦؟    گويد، سرپيچي كنيم     مي  سخن   از آسمان   خدايي كه 
بـار  «:   اسـت   و فرمـوده   داده  امـا او وعـده    .  را لرزاند   ، صداي او زمين      گفت  سينا سخن 

 هـر    كـه  ور او اينستمنظ٢٧» . لرزاند  آسمانها را نيز خواهم  را، بلكه   زمين   فقط  ديگر، نه 
 بـاقي  چيزهـايي      خواهد كـرد تـا فقـط         محكمي ندارد غربال     و اساس    پايه   را كه   آنچه

  .باشند  ميناپذير  تزلزل بمانند كه
   ما خواهد شد، بياييد خدا را از صـميم           ناپذير نصيب    ملكوتي تزلزل    كه   حال  پس٢٨

.   نمـاييم   خدمت  و احترام با خوف،   سزاوار است  و او را چنانكه     گوييم   سپاس  قلب
  .  است زيرا خداي ما آتشي سوزاننده٢٩
  

  چند اندرز مفيد
هـا     بـا غريبـه      نكنيـد كـه     فراموش٢.  دهيد   خود ادامه    را در ميان     برادرانه  محبت
  دشان خو  آنكه   كار، بي    اين بعضي با  زيرا پذيرايي كنيد،      باشيد و از ايشان     مهربان

 طوري   ها را از ياد نبريد؛ با ايشان        زنداني٣. اند  ها پذيرايي كرده    د، از فرشته   باشن  متوجه
   مظلومـان    و رنـج    در غـم  .  هـستيد    نيز در زنـدان      گويا خودتان   همدردي نماييد كه  

  .كشند  مي  حالي هستند و چه  در چه  ايشان دانيد كه  مي شريک باشيد، زيرا خودتان
ايــد وفــادار باشــيد، و پيونــد  تهـ بــس و پيمــاني كــه عهــد   خــود و بــه  ازدواج بــه٤

 داريد، زيرا خدا افراد فاسد و زناكار را حتمـاً     ي دور نگاه  ـ را از آلودگ    تان  وييـزناش
  . خواهد كرد مجازات

شـما  «:   اسـت    باشيد، زيرا خدا فرموده      داريد قانع    آنچه   دوستي بپرهيزيد و به     از پول ٥
 و بـا      كامـل   ، با اطمينان    بنابراين٦» . كرد   و ترک نخواهم     گذاشت  را هرگز تنها نخواهم   

  ، از انـسان     پـس .   اسـت   گشا و ياور مـن      خداوند گره «:   بگوييم  توانيم  ، مي    تمام  جرأت
  » بكند؟  من تواند به  مي ؛ او چه خاكي ترسي ندارم

١٣
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 امـور    در خـصوص  انـد و شـما را          داده   شما تعليم    خدا را به     كلام   خود را كه    معلمين٧
   كـار و زنـدگي ايـشان         عاقبت   در باره  . باشيد   ياد داشته   اند، به   راهنمايي كرده روحاني  

  . باشيد  داشته ، ايماني راسخ فكر كنيد و بكوشيد مانند آنان
  پـس ٩.  بود و هرگز تغيير نخواهـد كـرد        ديروز   كه   است   امروز نيز همان    عيسي مسيح ٨

 از    و فيضي است    نيروي روحاني، عطيه  .  نشويد   و غريب   ب عقايد جديد و عجي     فريفته
 برخـي     يـا نخـوردن      خـوردن    بـه    مذهبي مربوط    رسوم   با رعايت    خدا، و گر نه     جانب

انـد،    گرفتـه  را در پيش   روش  اين آناني نيز كه . شود   نمي  خوراكها، كسي روحاً تقويت   
  .اند  نفعي نبرده هيچ

.  مـا قربـاني كـرد        خود را در راه      جان  ، مسيح    بر روي آن     كه   است   ما صليب   قربانگاه١٠
 يابنـد، هرگـز       يهود، نجـات     ظاهري مذهب    از تشريفات   كوشند با اطاعت     مي  آناني كه 

   حيوانات  خون  اعظم  يهود، كاهن  شريعت طبق١١.  نخواهند برد  مسيح اي از صليب بهره
   بيرون   حيوانات  بَرَد و بعد لاشه      مي   جايگاه  ترين  س مقد   به   گناهان  قرباني را براي كفاره   

 مـا را بـشويد،        گناهـان   نيز براي آنكه    ، مسيح    ترتيب   همين  به١٢. شود   مي  شهر سوزانده 
  . كشيد و مرد  از شهر عذاب بيرون

 سـر    دنيا را پـشت      اين  هوس و   ١  هوي ، ديوار    شده  ، بياييد ما نيز از شهر خارج        پس١٣
  زيـرا ايـن   ١٤.   كـشيم    و عار را بر دوش      ، و مانند او ننگ       و بسوي او برويم     بگذاريم

   ابـدي خـود در آسـمان         خانه   تا به   كشيم  ، و ما انتظار مي       دايمي ما نيست    دنيا، خانه 
  . برسيم

  باني بـه  قر   او، شكرگزاري خود را همچون       نام   عظمت   ياري عيسي، و با بيان       به  پس١٥
   نـشويد، زيـرا اينگونـه        غافـل    نيازمنـدان   از نيكوكاري و كمک به    ١٦.  ماييم ن  خدا تقديم 

  از رهبـران  ١٧. سـازند    خـدا را بـسيار خـشنود مـي          هايي هستند كـه      مانند قرباني   اعمال
 دهيـد، زيـرا كـار      انجـام   ميل گويند با كمال  مي  كنيد، و هر آنچه روحاني خود اطاعت  

. باشـند    در برابر خدا پاسـخگو مـي         لحاظ   و از اين    ستشما از جانهاي     ، مراقبت   ايشان
 بـا درد و       اينكـه    ببرند، نـه     خود لذت    از خدمت    ايشان   كنيد كه  رفتاراي     گونه  ، به   پس
  . خواهيد برد  شما نيز رنج  دهند، زيرا در اينصورت  را انجام  آن رنج
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 خطايي از ما سـر       خواهيم   و هرگز نمي     ما پاک است    براي ما دعا كنيد، زيرا وجدان     ١٨
 زودتـر     هر چـه     تا بتوانم    دعاهاي شما نياز دارم      به   روزها نيز بطور خاص     اين١٩. بزند

  . نزد شما بازگردم
   حضور خدايي كـه     ، به    است   منشاء آرامش    حضور خدايي كه     به  كنم   دعا مي   و حال ٢٠
 كـرد و بـا        زنـده    از مـرگ     پـس    است   گوسفندان   اعظم   شبان  داوند ما عيسي را كه    خ

   صـفات    شـما را بـا تمـام         كه  خواهم  و از او مي   ٢١ ابدي را تأييد نمود؛        او، پيمان   خون
   را كـه     آنچـه    عيـسي مـسيح      او را بجا آوريد، و نيز بقدرت        نيكو مجهز سازد تا اراده    

  . آمين.  باد  مسيح  تا ابد از آن  و جلال شكوه. ا عملي سازد، در م  اوست پسنديده
   توجـه   ، با صبر و حوصله      ام   نوشته   نامه   در اين    آنچه   به  كنم   مي  ، خواهش   اي برادران ٢٢

  از زنـدان  »  تيموتـائوس « برادر ما      بدانيد كه   خواهم  مي٢٣.   كوتاهي است   كنيد، زيرا نامه  
.  آمـد    شـما خـواهم      ديـدن    او بـه     اينجا برسـد، همـراه       به ؛ و اگر زود      است  آزاد شده 

 در    ايتاليـا كـه     مسيحيان.  برسانيد   ساير مؤمنين   خود و به    برادران   همه  مرا به   سلام٢٤
  .رسانند  مي  شما سلام باشند، به  مي اينجا نزد من

  . شما باد  همه  حال  خدا شامل لطف٢٥
  
  


